
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نامة گجرات حيدري تبريزي و فتح
  * دكتر عليرضا امامي

  چكيده
حاضر به بررسي زندگي و شرح حال حيدري تبريزي شاعر همروزگار بـا شـاه طهماسـب صـفوي و      ةقالم

كند تا برخـي نكـات مـبهم زنـدگي او را      پردازد و با نقل و نقد منابع تلاش مي  اكبرشاه گوركاني هند مي
مانـده از او    ايج ـ  خواني او از سؤالات مطرح در اين مقال است و بـا بررسـي ديـوان بـه      مناقب. روشن كند

حيدري تبريزي شاعري است كه ميان ايران و هنـد  . بيني شاعر آشكار شود  تلاش شده تا اندكي از جهان
اي به نام فتحنامة   حاصل يكي از اين سفرها، ساخت مثنوي. در تردد بوده و سفرهاي بسياري كرده است

ويژگيهاي آن مورد نقد قرار گرفته و بـا  در اين مقاله علاوه بر تصحيح اين فتحنامه، برخي . گجرات است
ضمناً اتهام سرقت ادبـي حيـدري نيـز بررسـي شـده      . الگوي اصلي آن يعني شاهنامه مقايسه شده است

  .است
  

حيـدري تبريـزي، فتحنامـة گجـرات، تصـحيح مـتن، مقايسـة انتقـادي، سـرقات شـعري،            :ها كليدواژه
  .خواني و مداحي  مناقب

                                                      
  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران. *
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  حيدري تبريزي
شاعري اهل تبريز در دوران صـفوي اسـت كـه در ديـوان      )ق 1002پس از : وفات(حيدري 

شايد يكـي از مهمتـرين علـل    . شود  بازمانده از او مدح شاه طهماسب و اكبرشاه ديده مي
 1لسـان الغيـب  ها نيز قرار گرفته، منظومـة    شهرت نسبي اين شاعر كه مورد توجه تذكره
اي از قطعـات سـاخته     زي در قالب مجموعـه است كه در دفاع از استاد خود، لساني شيرا

اسـت كـه    سهو اللسـان قصد او از سرودن اين مجموعه پاسخ به منظومة هجوگونة . است
سروده و در آن به استقبال ابياتي از لساني رفته كه به اعتقـاد او مهمـل    2شريف تبريزي

  .)17-16، ص 1گلچين معاني ( 3توان آن را بيت تزريق دانست  است و مي
و بنا به گفتـة تقـي كاشـي پيشـة     ) 77حيدري، ص (رچه او در تبريز زاده شده است اگ

 4، اما ظاهراً اهل سفر بوده و شـهرهاي بسـياري را گشـته اسـت    )آ565گ (سراّجي داشته 
قصـيدة  . )238ايمـان، ص (اند   پيشه دانسته  اي كه برخي او را تجارت  به گونه) 11حيدري، ص(

او در . )79-75حيـدري، ص  (ند دالّ بـر سـفرهاي مختلـف او باشـد     توا  او نيز مي 5كوب  عالم
                                                      

 1383بـه سـال   ) شعر 2ادبيات فارسي) (9(مجموعة گنجينة بهارستاناين منظومه به كوشش آرش ابوترابي در . 1
  .منتشر شده است

شرح حـالي   »شريف تبريزي«تحت عنوان  68و  67، شمارة مجلةّ دانشكدة ادبيات تبريزاحمد گلچين معاني در . 2
  .آورده است واللسانسهها به همراه   را از شريف تبريزي، لساني شيرازي و حيدري تبريزي با توجه به اقوال تذكره

 آينة ميراثمجلة  52صادقي بيك افشار نيز در جواب لسان الغيب رسالة هجو ثالث را سروده است كه در شمارة . 3
  .زاده به چاپ رسيده است  به كوشش عطامحمد رادمنش و ملوك پهلوان

  .ام مدح و ثناي خسروان نامدار  گفته/ پا و سر چون صبا گرد جهان گرديده و بي. 4
اين قصيدة شهرآشوب را خود حيدري به اين نام مسمي كرده است و در آن به اهالي اكثر شهرهاي ايران توهين كرده . 5

آغـاز  . گلچين معاني با كمي ناخواني يا كاستي منتشـر شـده اسـت    شهرآشوب در شعر فارسياين قصيده در كتاب . است
خانـة    از مـوالي «: كنـد   و جنگهاي ايران و عثماني اشاره مـي هاي مذهبي   اين قصيده در استغنا است و سپس به كشمكش

چـون  / ام از روي جهـل   خـط بـه خـون شـيعيان ننوشـته     / دشمن آل علي چون آل عثمان نيستم/ رنگ شاه  تبريزم و يك
) 77، حيـدري ( »بي سجود قبلة ايران و توران نيستم/ قبلة ايران و تورانست شاه اردبيل/ افنديهاي رومي نامسلمان نيستم

. 2) دوست رومي و خصـم شـاه ايـران   (شيروان . 1: كند  سپس به اين ترتيب از اهالي شهرهاي ايرانِ آن زمان بدگويي مي
) سـني (قزوين . 5) فروش، نامسلمان  كهنه دزد، كم(زنجان، قم، ساوه . 4) به خود مغرور(گيلان . 3) كان بن كان(شماخي 

فرقـة  = يزيدي(كردان . 9) بخش  كريمان غلط(لرستان . 8) م طمع بر جوكاراندارندة چش(اصفهان . 7) سمسار(كاشان . 6
) نماي جـوفروش   ويران و گندم(كرمان . 12) داراي والي متفق با فرنگان(هرمز . 11) داراي حكام حريص(لار . 10) يزيديه

حريـف دزد و  (افغان . 16) ظالمترككان (قندهار . 15) داراي حكام راهزن(كيج و مكران . 14) ياغي بر شاه(سيستان . 13
تنهـا  ). كمتـر از هـر كسـي   (دامغـان  . 19) داراي اهالي بد(سمرقند و بخارا . 18) خبيثان گداطبع(خراسان . 17) حيز راه

ستايد و عجيب اين است كه سه شهر معروف به تشيع يعني كاشـان،    مردم يزد، شيراز،  بدخشان و شيعيان سبزوار را مي
در خطاب بـا فرنگـان اسـت     »صاحب«كارگيري كلمة   هاي ديگر اين قصيده به  از نكته. رهند  هجو او نميقم و ساوه از تيغ 

 هـاي   پـاره ها و   تازه«افشار، ايرج، : نك(رفته است   دهد اين لفظ غير از هند در ايران نيز به اين معنا به كار مي  كه نشان مي
  )141، ص 27، ش 1381، آذر و دي بخارا، »)34( ايرانشناسي
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دهد كه مدتي طـولاني در قنـدهار     اي پس از شكايت از اقامت در تبريز، نشان مي  قصيده
و پس از آن به هند سفر كرده و از اين سـفر اظهـار خشـنودي    ) 11همو، ص(زيسته است 

، 3؛ بـداؤني، ج 237گوپـاموي، ص (رفته اسـت   1او لااقل دو بار به هندوستان. )جا همان(كند   مي
ق 972يكي از اين سفرها را سال . و مدايحي را به دربار اكبر شاه تقديم كرده است )151

  .)150-149فكوريان، ص(اند   ق تخمين زده 980و ديگري را 
توانـد بـا ايـن      ، نمـي )جا همان(اند   اينكه سفرهاي او را به هند در روزگار جواني دانسته

ق درگذشـته و تـواريخ مـذكور    941هـا سـازگار باشـد؛ زيـرا اسـتاد او، لسـاني، در        ريختا
آنچه سفر او را به هند در دوران جـواني تاييـد   . تواند مربوط به دوران جواني او باشد  نمي
هاي او به دست مـا رسـيده اسـت؛ در      كند، اطلاعي است كه از خلال يكي از منظومه  مي
بحر متقارب است، با اظهار خشنودي از سفر به خراسان، از تبريز اين منظومه كه به  آغاز

پردازد و دليل آن را كسادي   كند، سپس به ذكر سفر خود از آنجا به هند مي  بدگويي مي
در هند و در مرقد اميرخسرو دهلوي بـا  . )110حيدري، ص(داند   متاع سخن در آن ديار مي

) 112همـو، ص (از سـادات نيشـابور   ) 111همـو، ص ( »حيدر لقب«و  »محمد صفت«شخصي 
سرانجام پس از شرح اين ديدار، از زبان اين شخص همـايون پـدر اكبـر را    . شود  آشنا مي
دهـد كـه     كند؛ اگر اين ديدار و گفتگو حاصل خيالات شاعرانه نباشد، نشان مـي   مدح مي

  .2ق نيز به هند سفر كرده است963حيدري در ايام سلطنت همايون يعني پيش از 
شود، تاريخ سرودن   نكتة ديگري كه دربارة سفرهاي حيدري به هندوستان مطرح مي

از اين فتحنامه و به قرينة تاريخ حملة نخست اكبرشاه به گجرات . فتحنامة گجرات است
، چنـين اسـتنباط شـده اسـت كـه او در حـدود       )241 -235، ص2، جهروي الدين احمد  نظام(

؛ اين در حالي است كه حملة دوم اكبرشاه به )150، صفكوريـان (ق در هند بوده است 980
روان شد ز اگـره بـه عـزم    «: گويد  گجرات موضوع اين مثنوي است نه حملة اول؛ زيرا مي

ص ( طبقـات اكبـري  بـه گـواهي   . )89حيدري، ص ( »دوم بار بود اين عزيمت كه كرد/ نبرد
ق بوده  981الآخر سال   ربيع 24آغاز عزيمت اكبرشاه براي فتح مجدد گجرات ) 262-275

است و به اين ترتيب بايد تاريخ سرودن اين فتحنامه و حضور حيدري در دربار اكبرشـاه  
                                                      

  . يكي از سفرهاي او به هندوستان، مستقيماً از حجاز و از راه دريا بوده است) 50حيدري، ص(مطابق قصيدة شانزدهم . 1
  .را نيز در همين دوران ساخته باشد) 11حيدري، ص(گفته   شايد قصيدة پيش. 2
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  .را نيز حدود همين سال دانست
تقي . اند، نطنز كاشان است  آخرين جايي كه منابع حضور حيدري را در آن نشان داده

درج اشعارش در كتاب خـود در   از ديدار خود با او و تقاضاي او مبني بر) آ565گ (كاشي 
نيز از سرودن  )729-728، ص3ج(كند؛ عبدالباقي نهاوندي   ق ياد مي985اين شهر در سال 

ق براي آرام ساختن خشم شاه عباس كه بـه نطنـز   1002شعري توسط حيدري در سال 
ماجرا از ايـن قـرار   . گويد  اي گرانبها توسط همو سخن مي  آمده بوده است، و دريافت صله

آيد و صاحب خانه از ترس در به روي   است كه باز سلطاني به خانة يكي از رعايا فرود مي
ا     گشايد؛ سلطان خشمگين مي  شاه كه خود شخصاً به دنبال باز آمده است، نمي شـود، امـ
بنا به گفتة نهاوندي، حيـدري تـا   . نشاند  حيدري با سرودن شعري آتش خشم شاه را مي

ته و در چند قطعه باغي كه در آنجا داشته، گاهي اوقات مشغول زمان مرگ در نطنز زيس
  .)جا همان(دهقاني بوده است 

ديواني كه از حيدري بر جاي مانده است، شامل انواع قالبهاست و ميزان توان او را در 
او شاعري متوسط است كه در شعرش ايراد وزن و قافيه بـه  . دهد  ساختن شعر نشان مي
سازي و عناصر خيال جديد نيز در آن به وفور و تنوع   د اما مضمونطور فاحش وجود ندار

در مواردي نيز ساختمان كلام و تركيب آن خالي از استحكام . عصرش نيست  شاعران هم
هايش بيشتر نمايان   شايد اين امر در مثنوي. سستي و ركاكتي نيست بي و انسجام است و

  .باشد
شـود؛ قصـايدي كـه      ارد، اما با قصايد شروع مياگرچه ديوان حاضر از آغاز افتادگي د

قصايد او از نظر موضوعي به دو دسـته  . بيني حيدري را آشكار كند  شايد بخشي از جهان
شود؛ اول قصايدي كه مخاطب آن ممدوح است و ديگر قصايدي كـه موضـوع     تقسيم مي

قصايد مدحي . تاس )ع(آن نعت و منقبت پيامبر و امامان مخصوصاً امام اول شيعيان، علي
مدح شاه طهماسب صفوي . 2مدح اكبرشاه و مخاطبان دربار هند؛ . 1: نيز دو دسته است

  .كه معمولاً همراه با مدح و منقبت ائمه است
تأثير نيست اما بـا مطالعـة     گرايش خاص شاهان صفوي به تشيع طبعاً در اين امر بي

گـويي حضـرت     از حـد بـه منقبـت   توجه بيش . رسد  اشعار امري فراتر از اين به ذهن مي
شـود، ايـن گونـه بـه ذهـن        هاي اين قصايد ديده مـي   و آنچه كه در عموم شريطه )ع(علي
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خوانان و مداحاني بوده كه در شـهرهاي    نيز جزو مناقب كند كه شايد حيدري  متبادر مي
گـاني و  خوانده است؛ هرچند دربارة او بـه پيشـة بازر    گشته و اين اشعار را مي  مختلف مي

اينكـه  . انـد   اند و سخن از مكنـت و ثـروت بسـيار او آورده     تجارت و سراجي تصريح كرده
هـاي سـوم،     قصيده. باشد تواند نشان از همين امر  تخلص شعري او نيز حيدري است، مي

، نـوزدهم و  2، پانزدهم، هفـدهم، هجـدهم  1پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دوازدهم، سيزدهم
الشـعرا همـه در منقبـت      و قصـيدة دوم محـك   65بند صـفحة    ، همچنين تركيب3بيستم

آمـده   470در صـفحة   »مداح علي«اي كه با رديف   غزل يا قطعه. هستند )ع(حضرت علي
تغييـر كـرده    »مـداح «خوان به عنـوان    است، نشان از آن دارد كه در اين زمان نام مناقب

  .است
  :يد بتوان آن را با اين نظر پيوند دادكند، كه شا  اي اشاره به لباس خود مي  در قصيده

ــس    ــاك درت دارم و ب ــي آرزوي خ ــا عل   ي
ر ز در معنـي گشـت        صدف دل چـو مـرا پـ

  

 نيستم چون دگران در طلـب مـال و منـال   
 نخورم غم كه بـود در بـر مـن جامـة شـال     

  

  )74حيدري، ص( 
  گر بـه زربفـت سراسـر دگـران خوشـحالند     

  

 من درويش به پشمينة خويشـم خوشـحال  
  

  )75، صوهم(
بند مذكور با مدح شاه طهماسب صفوي   از اين ميان قصيدة هفدهم و بند آخر تركيب

  . يابد  پايان مي
قصيدة اول و چهاردهم در نعت پيامبر است و قصيدة بيست و يكم و قصيدة پنجم از 

  .الشعراي او در منقبت امام هشتم شيعيان و تخلص به مدح شاه طهماسب است  محك

                                                      
خـواني و رد    و در آن رسماً به مناقب ساخته »سلام علي دار ام الكواعب«اين قصيده را به اقتفاي قصيدة معروف . 1

چسـان حيـدري   ... تلاش مناصب نباشد مناسب/ به ملك خلافت به غير از تو كس را«: كند  نواصب چنين اشاره مي
اگر نگذراند به مدح / چه حاصل ز ايام عمرش چه حاصل/ برو مدح ذات تو چون نيست واجب؟/ ترك مدح تو گويد؟

  )42حيدري، ص( »و مناقب؟
: گويـد   شـود و جـايي چنـين مـي      كند و سپس وارد منقبت مي  در آغاز اين قصيده گرما و تابستان را توصيف مي. 2
هست در مذهب مـا مهـر تـو    / شود از خواندن قرآن شيطان  زانكه گم مي/ ناصبي چون شنود مدح ترا نيست شود«

  )57همو، ص( »نيست هركس كه محب تو ندارد ايمان/ ايمان همه
نانهاده بـر    ام، لب  در طوق فرمان بوده/ ام  ام، وز جان ثناخوان بوده  مداحت از جان بوده«: چنين آورده است در آن. 3

  .نكتة جالب به كار بردن لفظ مداح در معناي امروزين آن است). 62همو، ص( »لبن
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، 1هـاي چهـارم    وان در مدح عبداالله نامي با سمت وزارت است و قصيدهقصيدة دوم دي
در مدح اكبرشاه يا امراي هندوستان اسـت بـدون اينكـه در     3، يازدهم و شانزدهم2ششم

اي كه در بحر رمـل و در سـير و سـلوك      البته در مثنوي. آنها نعت يا منقبتي ديده شود
كنـد و سـپس فصـلي در مـدح       مـي  )ع(يساخته، پس از توحيد، نعت پيامبر و منقبت عل

كند آن است كه در بيت آغازين اين مـدح    آورد؛ آنچه در اينجا جلب نظر مي  اكبرشاه مي
  : گويد  چنين مي

  بعــد توحيــد حــق و نعــت رســول    
  

ــول    ــاب قب ــاف ارب ــت اوص ــب اس  واج
  

  )122همو، ص(
بـر اثبـات    را، كـه در آن بيـان تنـدي    )ع(توان تصور كرد كه فصل منقبت علي  آيا مي

تشيع خود و رد مخالفان دارد، بعداً افزوده است؟ يا آن را بـه بارگـاه اكبرشـاهي عرضـه     
  نكرده است؟

ست كه به مدح يكي از سادات و ظاهراً از شـاهان صـفوي    ا  اي  قصيدة دهم نيز بهاريه
الشعرا با اظهار اسـتغنا آغـاز و پـس از آن تبـديل بـه        قصيدة سوم محك. مخصوص است

الشعرا نيـز    بند مندرج در محك  شود، ترجيع  مي »عالمكوب«وب يا به قول خود او شهرآش
كه شعر چهارم آن است، در وصف معشوق و طبيعت و قصيدة پاياني آن نيز بـه شـكايت   

عصران شاعر اختصـاص دارد و در آن ابيـاتي بـه زبـان تركـي        از زمانه و هجو يكي از هم
  .مندرج است

، توصـيه بـه   )11ص(، شكايت از زادگـاه  )86، 39، 29، 11ص(نيا شكواييه و شكايت از د
از موضـوعات   )78ص(و اسـتغنا  ) 26ص(، گلايه از كسادي بازار شعر )23 ،22ص(ترك دنيا 

  .هاست  عمدة مقدمة اين قصيده
كنـد كـه     حيدري در اين اشعار گاهي از شاعران پيش از خود يا معاصر خود ياد مـي 

سـخن از جـامي،    )22ص (ده نيسـت؛ مـثلاً در قصـيدة ششـم     فاي ـ  ذكر آن در اينجـا بـي  
. دانـد   آورد و عطار را از آن دو ديگر به دليل تشيع برتر مي  اميرخسرو و عطار به ميان مي

                                                      
  .زند  گريز ميهاي اكبر، يعني سلطان سليم و سلطان مراد   در پايان اين قصيده به مدح شاهزاده. 1
  .در مدح شاه دهلوي است. 2
  .مدح خسرو هندوستان است. 3
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خواهد ممدوح خـود را از ممـدوح شـاعران      نيز هنگامي كه مي) 13ص(در قصيدة چهارم 
دي، سـلمان، ظهيـر، فردوسـي،    ديگر برتر بداند، سخن از نظامي، اميرخسرو، عطـار، سـع  

گويد و در ايـن ميـان اگـر از مقولـة تنگنـاي        هاتفي، جامي و انوري و ممدوحان آنها مي
خوانـد، گـويي كـه بـا دنيـاي        شاعري نباشد، ممدوحان فردوسي را رستم و اسفنديار مي

، اميدي )491-490ص  :مقايسه كنيد با، 22ص(طعن به غزالي مشهدي ! فردوسي بيگانه است
  .نيز در اين ميان است) 479ص(و نثاري ) 478ص(بديعي ) 33ص(

ها نكتة قابل ذكر ديگر علاقة شاعر به تجديد مطلـع اسـت كـه حتـي       در اين قصيده
كند و در برخي   و سپس با بيان تمهيدي مطلع را تجديد مي 1شود  گاهي با غزلي آغاز مي

د شعر نيز با بيان لغز و معما آغـاز  چن. يازد  از آنها حتي سه بار به تجديد مطلع دست مي
قصيدة دوم در لغز قلم، پانزدهم در لغز آتش و شانزدهم در لغز : شود كه بدين قرارند  مي

يكي قصيدة يازدهم كه در آن با اعداد : كشتي؛ دو شعر موشحّ او نيز از همين جمله است
رد و در گريـز بـه   شـما   را به عنوان سن معشوق مخاطب مـي  50تا  13كند و از   بازي مي

است كـه بـه    458كند و ديگر غزلي در صفحة   مدح اكبرشاه ابيات را به نام او موشحّ مي
هنرنمايي حيدري در اين اشعار بـا ذوق رايـج   . نامي موشح الطرفين است »مسيب بيك«

در اين دوره مقداري متفاوت است؛ مثلاً در اين ديوان از اسلوب معادله به آن شكلي كـه  
يابي شاعر بـه شـيوة معتـاد شـاعران عصـر        وران است خبري نيست؛ يا مضمونمطلوب د

يـا  ) 1414، ص2ج(به همين دليل شايد بتوان درك كرد كه چرا امين احمـد رازي  . نيست
عـين عبـارت تقـي كاشـي     . اند  اند و نقد كرده  اشعار او را نپسنديده) جا همان(تقي كاشاني 

به اين ترتيب به نظر . »ب كه مستعدان خوش كنند، نداردابيات خو«: دربارة شعر او چنين است
رسد كه نگاه حيدري بيش از آن كه به شاعران هم عصر خود باشد، نگاهي به گذشته   مي

هاي او نيز چنين است و   مثنوي. كند  هاي او اين موضوع را تاييد مي  است و شكل قصيده
ادآور اين است كه در هـر كـدام از   كند، ي  شكل و بحري كه براي سرودن آنها انتخاب مي

آنها، اثري پيشين را از بزرگان پيش چشم داشته است؛ چنانكـه گفتـه شـده اسـت كـه      
و چند مثنوي ديگر در ديوان  مثنوي معنوي،مثنوي او در باب سير و سلوك به تقليد از 

                                                      
  ).61-60ص(قصيدة بيستم . 1
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شـكار  آ فتحنامة گجـرات نيز بر  فردوسي راشاهنامة هستند؛ تأثير  بوستاناو به تقليد از 
  .)150فكوريان، ص(اند   دانسته

بر اين منظومه هويداست، اما اين  شاهنامهاگرچه در برخي موارد تأثير زبان و سبك 
از سوي ديگر هرچنـد شـمار ابيـات ايـن     . نيست شاهنامهبه معناي تأثيرپذيري موفق از 

تـوان بـه     اي عميق و اصولي دست زد، اما مي  توان به مقايسه  منظومه بسيار نيست و نمي
مسلماً . شكل كلي به بررسي سبك آن پرداخت و تفاوتهايي را با حماسه ملي آشكار نمود

بخشي از اين تفاوت حاصل تغييرات و تحولات زبان فارسي است كه از قـرن چهـارم تـا    
هايي را بـه خـود ديـده اسـت و بخشـي ديگـر تفـاوتي اسـت كـه ميـان            دهم دگرگوني

دارد؛ در يك سو حكيم طوس با ذهنيتي كاملاً حماسـي و   بيني دو اثرآفرين وجود  جهان
آشنا با اساطير ملي قرار دارد و در سوي ديگر شاعري كاملاً متوسـط بـا تصـوري بسـيار     

هدف حيدري از سرودن اين منظومه ساخت يك حماسـه اسـت؛ امـا    . ابتدايي از حماسه
را بـه گجـرات انتخـاب    او حملـة دوم اكبرشـاه   . اي مصنوع و تاريخي و غير ملـّي   حماسه

عين اين داسـتان  . پردازد  آوري او مي  كند و در آن به شرح دلاوريهاي ممدوح و جنگ  مي
اي كه در ايـن مثنـوي     نكات عمده. با جزئياتي بسيار بيشتر در طبقات اكبري آمده است

عزم تسخير گجرات توسط ممدوح، رهسـپاري بـه سـوي    : شود عبارت است از  مطرح مي
شتر از جانب اگره، طـي راه چهـل روزه در نـُه روز، اقامـت در سـرگنج و سـپس       آنجا با 

عزيمت به احمدآباد، محاصرة آنجا، استفاده از تيـر و تفنـگ و شمشـير بـه عنـوان آلات      
، حملة دشمن بـه قلـب سـپاه اكبرشـاه و مقاومـت او،      )؟(حرب، سنگ ريختن از بادلشق

چون شتر، فيل و اسب، رسيدن مدد به سپاه هايي  مبارزة او با شمشير، استفاده از مركب
مقايسة اين داسـتان بـا اصـل تـاريخي آن نشـان      . دشمن، پيروزي سپاه اكبر و مدح شاه

دهد كه سراينده توان چنداني براي ذكر جزئيـات نداشـته و صـرفاً بـه بيـان كليـات         مي
  .بسنده كرده است

خوريم كه در نظر اول جالب   برمي طبقات اكبريدر ابيات آغازين به مشابهتي با متن 
افكند كه يكـي از ديگـري، يـا هـر دو از منبـع        توجه است و خواننده را به اين گمان مي

شـود و جـاي ديگـري      اند، اما اين شباهت به همين مورد محدود مي  ثالثي استفاده كرده
آن حضـرت  «: عين عبارت نظـام الـدين احمـد چنـين اسـت     . شود  اثري از آن ديده نمي
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و چهارم ربيع الآخر سنه احـدي و ثمـانين و تسـعمائه    ) كـذا (گاه روز يكشنبه بست چاشت
سير سوار شدند و مقربان درگاه و نزديكـان بارگـاه     موافق سال هژدهم الهي بر ناقة سبك

 )264ص( »اند، سوار شده، همعنـان گشـتند    بر بختيان دونده كه دائم از باد صبا گرد برده
   :كه مطابق اين عبارت است

 چنــــان رانــــد جمــــازة بادپــــا«
  

 »كه صد ميل پـس مانـد بـاد صـبا
  

جالب و البته عجيب است كه برخي ابيات كه حيدري تبريزي در وصف اسب شاه در 
حسـن بيـگ    التـواريخ  احسنهيچ بيش و كم در  بي گجرات آورده است، بعينه و ةفتحنام

؛ مـتن آن ابيـات   )568-567، ص1ج(روملو نيز البته براي مناسبتي ديگر نقل شـده اسـت   
  :چنين است احسن التواريخمطابق ترتيب 

ــپاه  ــان سـ ــاه از ميـ ــد شـ   جهانيـ
  

 جست بر مهر و ماه  سمندي كه مي
  

  )567، ص1ج(
  سـحاب  1قوي هيكلي همچو سـيل 

  نكــردي بــه همرهــي در جــدال   
  ريـز ماننـد بـرق     به كف تيـغ خـون  

ــي  ــا بســ ــران را درآورد از پــ   ســ
  از آن خورد شه غوطه در بحر جنگ

  

ــاب   بكســ ــز چــون مركــب آفت  خي
 كـرده خنـگ خيـال     چو اسبان پـي 

ــرق    ــيچ ف ــل ه ــا اج ــوده از او ت  نب
 در پـيش تـيغش كسـي    2نشد تيـغ 

ــگ    ــا نهن ــدارد ز دري ــاكي ن ــه ب  ك
  

  .)568، ص1ج(
تاريخ مرگ حسن روملو مشخص نيست، اما به اين دليل كه در كتاب خود در جـايي  

طبعاً احتمـال وامگيـري او از    ،)مقدمه 56، ص 1ج( كند  ق ياد مي980از تحرير آن در سال 
حيدري به جهت همزماني منتفي است زيرا همانطور كه گفتيم ماجراي فتح گجـرات در  

انـد    ظاهراً هر دو از منبع ديگري اين ابيات را نقل كـرده . ق اتفاق افتاده است 981سال 
در . صـادق اسـت   ترين حالت لفظ انتحال  كه در مورد حيدري در اين باره در خوشبينانه

مورد ابيات ديگر تا اطلاع ثانوي امكان صدور چنين حكمي وجود ندارد اگرچه مخاطـب  
  .كند و بايد مترصد يافتن آنها در منابع ديگر بود    را مردد مي

نكتة ديگري كه ذكر آن در اينجا ضرور است تهمتي اسـت كـه در برخـي منـابع بـه      
                                                      

  .ضبط شده است »پيل«در نسخة حاضر . 1
  .آمده است »نشد تيغ«صحيح باشد اما در متن نسخة حاضر نيز  »نزد تيغ«مرحوم نوايي حدس زده شايد . 2
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چنين است كه صاحب تذكرة خرابات ذكر  حيدري تبريزي وارد آمده است و تفصيل آن
  : كند كه  اند و شعر حكيم بديعي تبريزي را نقل مي  كند كه در حق وي بدگمان بوده  مي

 بـردحيدري گر شعر مـردم را تمـامي مـي«
  گيرد از وي هر كسي اشعار خـود   عاقبت مي

  

 نيست غم چون هست ظاهر دزدي پنهان او
 »ديـوان او مانـد از    كاغذ و جلدي به او مـي 

  

آورد كه اگر اين مكالمة شعري صحيح باشد، بسيار خنك   سپس جواب حيدري را مي
  : مزه است  و بي

 گــه بــديعي ز شــعر و گــاه از طــب«
  گــر ز طــب همچــو شــعر باخبرســت    

  

ــا   ــردم دانـــ ــيش مـــ ــد پـــ  دم زنـــ
ــدا   ــدگان خــ ــان بنــ ــر جــ  »1واي بــ

  

   )460، ص1نقل از گلچين معانيبه (
حيـدري بـا    ديـوان قطعة منقول فوق از بـديعي نيـز در    طنز روزگار در اين است كه

  :تفاوتي كوچك و خطاب به غزالي وجود دارد
 بـردحيدري، گر شعر مردم را غزالـي مـي«

  كسي اشعار خود] هر[گيرد از وي   عاقبت مي
  

 نيست غم چون هست ظاهر دزدي پنهان او
 »او 2مانـد از اشـعار    كاغذ و جلدي به او مـي 

  

   )492حيدري، ص( 
آيا اين شعر نيز مورد دستبرد حيدري قرار گرفته است؟ يا برعكس ايـن امـر حاصـل    

نويسان است؟ به هر حال عجالتاً اصل بر برائـت اسـت و بايـد      تخيلات و تهمتهاي تذكره
  .براي اثبات سرقت به دنبال مصاديق بيشتري بود

يـدرنگ بـه نظـر    اولـين چيـزي كـه بلافاصـله و ب     شاهنامهباري در مقايسة اين اثر و 
رسد، كلمات عربي بسياري است كه در متن آن وجود دارد، به طوري كه بـه راحتـي     مي
البته همانطور كه اشاره شد بايد علت اين امر را . توان آن را از حماسة ملي بازشناخت  مي

. اي براي آن به شمار آيـد   تواند نقيصه  در تحول زبان فارسي در طول زمان دانست و نمي
دار، فقدان قهرمان، عدم توصـيف    هاي خنك و خنده  ه براي اين اثر نقيصه است اغراقآنچ

ذيـلاً بـه   . حماسي، زبان غير حماسي و نامطنطن و تشبيهات بـارد و غيرحماسـي اسـت   
  :شود تا برآيندي از كل متن باشد  مواردي اشاره مي

                                                      
  .نيز بعينه آمده است 478اين قطعه در ديوان حيدري، صفحة . 1
  .است »ديوان«كذا و صحيح همان . 2
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  : اغراق
 روشـن ز گـردزمين تيـره شـد روز

  

 ســـپهر دگـــر گشـــت گـــرد نبـــرد
  

  : ايضاً
 ز ســم فــرس شــد زمــين گــردگين

  

 زمـين آسـمان آسـمان شـد زمــين    
  

  : هاي سست يكي اين بيت است از اغراق
ــا ــازة بادپــ ــد جمــ ــان رانــ  چنــ

  

 كـه صـد ميــل پـس مانــد بـاد صــبا    
  

  : و ديگري اين بيت
 يكي بود چون پيش او كوه و دشـت

  

 چــو بــاز شــكاري از آن تيــز گشــت
  

  : ين استدار يكي ا  اما از اغراقهاي خنده
 ز بس تيـر شـد در شـتر جـايگير

  

ــر   ــر تيـ ــد از پـ ــترمرغ گرديـ  شـ
  

  : توان به اين مورد اشاره كرد كه  هاي غيرحماسي او نيز مي  از تشبيه
 )؟(ريخت از بادلشقچنان سنگ مي

  

 كه بـاران غـم بـر سـر اهـل عشـق      
  

  :يا
ــر و دار ــون در آن گي ــپرهاي گلگ  س

  

ــه ــلان لال ــم ي ــه چش ــودي ب  زارنم
  

   :همچنين
 چنان شـد ز شمشـير بـرّان سـپر

  

 كــز انگشــت پيغمبــر مــا قمــر    
  

  : توان به اين دو بيت نيز اشاره كرد  هاي بارد اين شعر ضمناً مي  از تشبيه
 ز تيــري كــه خوردنــد در كــارزار
ــري    ــكل پ ــه ش ــك ب ــد هري   نمودن

  

 قامتـــان از يمـــين و يســـار، ســـهي
ــري   ــن دلب ــه اي ــوده ب ــم نب ــري ه  پ

  

  :و به اين شكل استپردازيهاي ا  برخي صنعت
ــر ــع نظ ــد قط ــه كردن ــر جمل  ز س

  

 خـــود كردنـــد از تـــرك ســـركلـــه
  

  )ايهام تناسب در ترك(
 ز هر دو طرف عاقبـت هـر دو صـف

  

 طـــرف صـــفا را نهادنـــد بـــر يـــك
  

  )بازي لفظي بين صف و صفا( 
 چه گويم كه بر يكـدگر چـون زدنـد

  

 در آن روز گــويي شــبيخون زدنــد  
  

  )تضاد( 
 گـونلالـهفلك گشت از موج خـون

  

 ز چشم ملك بر فلـك ريخـت خـون   
  

 )بازي لفظي بين ملك و فلك(
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ــدند    ــزان ش ــرازان گري ــيران گ   ز ش
  

 بر احوال خـود اشـك ريـزان شـدند    
  

  )بازي لفظي بين گرازان و گريزان( 
ــان  ــيهة مركبـ ــه از شـ   در آن عرصـ

  

 شــده گــوش گــردون گــردان گــران
  

 )از شاهنامه باشدآرايي و بازيهاي لفظي كه شايد تقليدي موفق  جوا(

آرايي حماسي تا حدودي برآمده است كه طبعاً در   در بعضي مواضع نيز از پس صحنه
 :اوج نيست

ــي   ــكر بـ ــياري لشـ ــاب ز بسـ   حسـ
ــت  ــوه و دشـ ــان آن كـ   ز پولادپوشـ

  

ــاب     ــت آفت ــوه و دش ــر ك ــد ب  نتابي
 زمين سربسـر بحـر سـيماب گشـت    

  

  : تقليد از زبان شاهنامه برآمده است در اين بيت نيز از پس
ــران   ــرز گـ ــرّان و گـ ــير بـ   ز شمشـ

  

 گران شد ركاب و سـبك شـد عنـان   
  

شود و هر دو بـار نيـز     در پايان اين منظومه دو بار از سعدي ياد مياينكه نكتة نهايي 
رسد كـه بـيش از آن كـه      با تضمين بيتي از بوستان همراه است؛ بدين ترتيب به نظر مي

ذاشته باشد، چالش سعدي بـا فردوسـي   فضاي حماسي شاهنامه، بر اين منظومه تأثير گ
  .در اين شيوه مورد نظر شاعر ما بوده است

ذيلاً مثنوي فتحنامة گجرات از حيدري تبريزي از يگانه نسخة مضبوط در كتابخانـة  
گفتني است كه ايـن نسـخه بـه    . شود  آورده مي 5181مجلس شوراي اسلامي به شمارة 

بسيار صحيح و مضبوط است و اغلاط  خط نستعليق خوش و بدون تاريخ است، همچنين
  .و تصحيفات و تصرفات كمي بدان راه يافته است

  
  نامه گجرات فتح

 ضــــــميردان روشــــــندبيــــــر ســــــخن
  ســــخن ســــاز ايــــن نامــــة نــــامجوي    

  ســــپاه  كــــه چــــون پادشــــاه ملايــــك   
ــرد    ــگ كــ ــرات آهنــ ــخير گجــ ــه تســ   بــ

ــاحب   ــرات صــ ــه گجــ ــره بــ ــران  ز اگــ   قــ
ــا  ــازة بادپـــــ ــد جمـــــ ــان رانـــــ   چنـــــ

  روزه راه  بــــــه نـُـــــه روز آمــــــد چهــــــل
  يكـــي بـــود چـــون پـــيش او كـــوه و دشـــت
ــاز    ــرواز بــ ــيش پــ ــت در پــ ــين اســ   يقــ

ــر    ــر حريـ ــر بـ ــك تـ ــم مشـ ــين زد رقـ  چنـ
ــت   ــرده درِ گفــ ــاز كــ ــين بــ ــوي و چنــ  گــ

ــاه    ــرات زد بارگـــ ــك گجـــ ــوي ملـــ  ســـ
 گجراتيــــان تنــــگ كــــرد جهــــان را بــــه

ــر ران    ــتر زيــ ــرعت شــ ــه ســ ــد بــ  بيامــ
ــبا    ــاد صـ ــد بـ ــس مانـ ــل پـ ــد ميـ ــه صـ  كـ
ــپاه  ــر آن ســـــ ــد اكثـــــ  در آن راه مانـــــ
ــز گشــــت  ــكاري از آن تيــ ــاز شــ ــو بــ  چــ
 مســــــاوي نمايــــــد نشــــــيب و فــــــراز
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 روان شــــد ز اگــــره بــــه عــــزم نبــــرد
  ســـاخت 1مكـــان خطـّــة پـــاك ســـركنج   

ــتان  ــاه هندوســـ   رســـــيد آن زمـــــان شـــ
ــدار ــمان ناپايـــــــــ   در آن روز خصـــــــــ

ــي   ــه مــ ــر لحظــ ــه دروازه هــ ــد بــ   تاختنــ
ــار   ــرون حصـــــ ــده از درون و بـــــ   شـــــ

ــن  ــوان آهـــــ ــد ديـــــ ــا  دويدنـــــ   قبـــــ
ــدر   ــد انــ ــين  گرفتنــ ــون نگــ ــان چــ   ميــ

  ســــــرير  غلامــــــان خاقــــــان گــــــردون
ــر و تفـــك  ــر خصـــم تيـ   2چنـــان ريخـــت بـ

ــك تيـــــره شـــــد كاينـــــات      ز دود تفـــ
  بـــــار  برآمـــــد ســـــحابي و شـــــد ژالـــــه 

ــربه    زن دهــــــن بــــــاز كــــــرد اژدر ضــــ
ــي   ــنگ مـ ــان سـ ــق  چنـ ــت از بادلشـ   3ريخـ

  ز دروازه شـــــــيران بـــــــرون ريختنـــــــد
ــر   ــردان در آن داروگيــــ ــاهوي مــــ   هيــــ
ــين    ــمان و زمـ ــب آسـ ــه شـ ــه روز و سـ   سـ

ــگ   نت ــومي ز جنـــ ــيچ قـــ ــد رو هـــ   ابيـــ
  حصـــــاري چـــــو زنـــــداني هولنـــــاك    

ــان  در آن ــازار جــ ــرم بــ   دم كــــه شــــد گــ
  خبـــــردار گشـــــتند خصـــــمان شـــــاه   

ــي   ــكر بــ ــه و لشــ ــد شــ ــو آمــ ــدد  چــ   عــ
  ز ســــر جملــــه كردنــــد قطــــع نظــــر    
  كشـــــيدند ســـــر در گريبـــــان خـــــويش
  ز هـــر دو طـــرف عاقبـــت هـــر دو صـــف    

ــي  ــكر بــــ ــياري لشــــ ــاب ز بســــ   حســــ
  ز پولادپوشــــــان آن كــــــوه و دشــــــت  

 بـــر قلـــب كشورگشـــايبـــه يـــك بـــار

ــرد     ــه كـ ــت كـ ــن عزيمـ ــود ايـ ــار بـ  دوم بـ
ــت   ــدآباد تاخـــ ــوي احمـــ ــا ســـ  وز آنجـــ
ــتان  ــا دوسـ  كـــه دشـــمن جـــدل داشـــت بـ
 اربـــــرون از حســـــاب و فـــــزون از شـــــم

ــي   ــوي مـ ــون گـ ــويش چـ ــر خـ ــد سـ  باختنـ
 بـــار خيـــز آســـمان فتنـــه    زمـــين فتنـــه 

 ســـــا بـــــه تســـــخير آن قلعـــــة عـــــرش
ــين   ــولاد چــ ــد ز فــ ــر شــ ــاري دگــ  حصــ
ــر   ــير و تيـــ ــادند شمشـــ ــيده گشـــ  كشـــ

ــك   ــك از فلـ ــل ملـَ ــرد خيـ ــه رم كـ  )89(كـ
ــات   ــاي آب حيـــ ــت جويـــ ــل گشـــ  اجـــ

ــه ــرار  ولـــــي ژالـــ ــار شـــ ــرد كـــ  اش كـــ
 فروريخــــــت آتــــــش ز غــــــار دهــــــن 

ــل ع    ــر اهـ ــر سـ ــم بـ ــاران غـ ــه بـ ــقكـ  شـ
ــد   ــه انگيختنـــ ــين كينـــ ــدان كـــ  ز ميـــ
ــر  ــوس و نفيــــــ ــيد آواز كــــــ  بپوشــــــ
 پــــر از تيــــر بــــود و پــــر از تيــــغ كــــين
ــگ   ــو و رنـ ــر ريـ ــر دو سـ ــد از هـ ــرازو شـ  تـ
 در آخـــــر نهادنـــــد تـــــن بـــــر هـــــلاك
ــان    ــان در زمـــ ــاي دمـــ ــيد اژدهـــ  رســـ

ــاه گيتـــــي  ــد شهنشـــ ــه آمـــ ــاه  كـــ  پنـــ
 ز شـــــــيران رميدنـــــــد آن ديـــــــو و دد

 خـــــود كردنـــــد از تـــــرك ســـــر كلـــــه
 جـــــان خـــــويشسراســـــر گذشـــــتند از 

ــر يـــــك  ــد بـــ ــفا را نهادنـــ ــرف صـــ  طـــ
 نتابيــــد بــــر كــــوه و دشــــت آفتــــاب    
 زمــــين سربســــر بحــــر ســــيماب گشــــت

ــن ــواران آهــــ ــد آن ســــ ــايزدنــــ  قبــــ

                                                      
يـا  (بـه ايـن سـبب از سـركنج     . شـود   خوانـده مـي   sarkhejكذا؛ ظاهراً همان ناحيه در احمدآباد است كه امروزه . 1

مقايسه كنيد (كند كه آنجا مقبره برخي سلاطين و اوليا و معاريف بوده است   ياد مي »خطه پاك«با عنوان ) سركيج
  )936، ص2گلچين معاني : اب

شد كه براي صيد جانوران كوچـك    تهي اطلاق مي  اين اسم پيشتر به چوبهايي ميان. است »تفنگ«منظور همان . 2
نهادند و با دميدن نفس در آنها، گلوله را به سـوي صـيد     هايي را از جنس سنگ يا گل و مانند آن در آنها مي  گلوله

  .به كار رفت »تفنگ«لفظ براي دلالت به ابزار آشناي امروزي يعني  كردند؛ بعدتر اين  پرتاب مي
  .اي باشد  ممكن است اسم خاص قلعه. كذا؛ معناي آن مفهوم نشد. 3
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ــا ــن ز جــــ ــوه آهــــ ــد آن كــــ  نجنبيــــ
ــپاه   ــان ســــ ــاه از ميــــ ــد شــــ   جهانيــــ

ــوي ــحاب   قــ ــل ســ ــو پيــ ــي همچــ   هيكلــ
  نهـــاد  بـــه يـــك حملـــه آن بـــرق آتـــش    

ــدال  ــه او همرهـــــي در جـــ ــردي بـــ   نكـــ
  چنــــين توســــني داشــــت در زيــــر زيــــن
ــت   ــاراي دســ ــازوي و يــ ــروي بــ ــه نيــ   بــ

ــون  ــغ خـ ــف تيـ ــه كـ ــرق  بـ ــد بـ ــز ماننـ   ريـ
ــد  ــل از دمـــــش دم بـــ ــكار] م[اجـــ   آشـــ

ــي ر ــر   كسـ ــا كمـ ــر زدي، تـ ــر سـ ــه بـ   ا كـ
  ســـــــران را درآورده از پـــــــا بســـــــي  
ــم    ــيغش عل ــد دســت و ت ــه ش ــا ك ــر ج ــه ه   ب

  تـــازي نمـــود  بـــه خصـــمان نـــه شـــه يكـــه
ــروش   ــوش و خـ ــرد جـ ــذر كـ ــردون گـ   ز گـ
ــرد   ــت گــ ــك رفــ ــر فلــ ــين بــ   ز روي زمــ
ــره شــــد    دران گــــرد چشــــم فلــــك خيــ
ــردگين  ــين گــ ــد زمــ ــرس شــ ــم فــ   ز ســ
  زمــــين تيــــره شــــد روز روشــــن ز گــــرد

ــان گشـــــت آن روز  ــياهچنـــ ــالم ســـ   عـــ
ــگ ــه جنــ ــار   بــ ــس روزگــ ــر نفــ   آوران هــ

  چـــه گـــويم كـــه بـــر يكـــدگر چـــون زدنـــد
  در آن عرصـــــــه از شـــــــيهة مركبـــــــان
  ســـــپرهاي گلگـــــون در آن گيـــــر و دار  

ــلاطين  ــمند ســـ ــاس و ســـ ــان  قطـــ   وشـــ
ــوس  ــران و آواز كــــــ ــان دليــــــ   فغــــــ
ــرور    ــاد غـــ ــد بـــ ــرنا دميدنـــ ــه ســـ   بـــ
  چنـــــان شـــــد ز حـــــد نالـــــة گـــــاودم
ــگ      ــو و رن ــر ري ــگ پ ــد در آن جن ــرس ش   ف

  م تيــــــــغ خاراشــــــــكاف ز بــــــــاد د
  بخـــــت  جبـــــه از بـــــر دشـــــمن تيـــــره

ــر ــتخيز  1ز بكتــــ ــودي در آن رســــ   نمــــ
  نهنگــــان زرههــــا بــــه بــــر بهــــر جنــــگ
ــدم ــر دمبــــ ــيم ســــ ــدار از بــــ  علمــــ

ــبا؟  ــاد صـــ ــد ز بـــ ــوه جنبـــ ــا كـــ  كجـــ
ــي   ــه م ــمندي ك ــاه    س ــر و م ــر مه ــت ب  جس

ــبك ــاب    ســ ــب آفتــ ــون مركــ ــز چــ  خيــ
ــاد   ــو بـ ــتي چـ ــش گذشـ ــاي آتـ  )90(ز دريـ

ــي   ــبان پـ ــو اسـ ــال    چـ ــگ خيـ ــرده خنـ  كـ
ــن  ــي توســ ــده كســ ــننديــ ــين ي ايــ  چنــ

 ره جنــــگ بــــر دشــــمنان تنــــگ بســــت
 نبـــــوده ازو تـــــا اجـــــل هـــــيچ فـــــرق 

 بــــار  بـــه صــــورت ســــحابي ولـــي فتنــــه  
ــامور  ــغِ آن نــــــ ــيدي دم تيــــــ  رســــــ
ــي  ــيغش كســ ــيش تــ ــغ در پــ ــد تيــ  نشــ
ــم     ــا قلـ ــت آنجـ ــا گشـ ــت و پـ ــي دسـ  بسـ
ــود   ــازي نمــ ــم بــ ــان رســ ــه آن طفلكــ  بــ
 فلـــك پنبـــه بنهـــاد از مـــه بـــه گـــوش     
 ز خـــون شســـته شـــد گـَــرد رخســـار مـــرد 

ــ ــين قيرگــ ــد زمــ ــره شــ ــمان تيــ  ون آســ
ــين  ــد زمــ ــمان شــ ــمان آســ ــين آســ  زمــ
 ســـــپهر دگـــــر گشـــــت گـَــــرد نبـــــرد 
 كــــه بنهفــــت خورشــــيد و ننمــــود مــــاه
 نشــــان دادي از جنــــگ شــــبهاي تــــار    
ــد  ــبيخون زدنــــ ــويي شــــ  در آن روز گــــ
 شــــده گــــوش گــــردون گــــردان گــــران 

ــه     ــلان لالــ ــم يــ ــه چشــ ــودي بــ  زار نمــ
ــان  ــرخ و از كهكشــــ ــان داد از چــــ  نشــــ
 ز گجــــرات شــــد تــــا بــــه ســــرحد روس

ــور قي  )91(امــــت شــــد و خاســــت آواز صــ
 كـــه گـــاو زمـــين دســـت و پـــا كـــرد گـــم 
ــل جنــــگ  ــه از طبــ ــوان ديوانــ ــو ديــ  چــ
 بلرزيــــد بــــر خويشــــتن كــــوه قــــاف    
 فروريخـــــت ماننـــــد بـــــرگ از درخـــــت
ــتيز   ــرِ ســــ ــواجِ بحــــ ــتيزنده امــــ  ســــ
ــگ  ــراي نهنـــــ ــته دام از بـــــ  زره گشـــــ
ــم   ــاي علــ ــه پــ ــادي بــ ــود نهــ ــر خــ  ســ

                                                      
پوشيدند؛ براي ايـن كلمـه در دهخـدا شـاهدي از       نوعي پوشش زرهي از جنس فلز كه هنگام نبرد زير لباس مي. 1

  .رسد اصالتي داشته باشد  يابوشكور بلخي نقل شده است كه به نظر نم
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ــري ــار اژدرســــ ــم، مــــ ــويم علــــ  نگــــ
ــم   ــاي علــــ ــن اژدهــــ ــوده دهــــ   گشــــ
  ز هـــــر دو طـــــرف مركـــــب انگيختنـــــد
  كشـــــيدند گـــــردان كيـــــاني كمـــــان   
  نـــــه اژدر، دوســـــر افعـــــي هولنـــــاك   

  1تيرمــــار چــــو جســــتي ازو تيــــر چــــون
ــر   ــردل در آن دار و گيــــ ــرد پــــ   دل مــــ
ــدار  ــان زهرآبــــــ ــم پيكــــــ   درو زخــــــ

ــاي    ــتر جـ ــد در شـ ــر شـ ــس تيـ ــر  ز بـ   گيـ
ــارزار   ــد در كـــ ــه خوردنـــ ــري كـــ   ز تيـــ
  نمودنــــد هريــــك بــــه شــــكل پــــري    

  هـــا شكســـت شـــد آخـــر خـــدنگ و كمـــان
  

 كشـــــــيده در آغـــــــوش خـــــــود اژدري
 دم كــــه خواهــــد كشــــد عــــالمي را بــــه 

 بـــه هـــم همچـــو ســـيل بـــلا ريختنـــد     
 دهـــــن بـــــاز كـــــرد اژدهـــــاي دمـــــان
 كـــه از هـــر دو ســـر داشـــت قصـــد هـــلاك
ــار  ــايي دمــــــ ــرآوردي از اژدهــــــ  بــــــ
 شـــــده پـــــر ولـــــيكن ز پيكـــــان تيـــــر
ــار  ــة تيرمــــــ ــان داده از ثقبــــــ  نشــــــ
ــر    ــرِّ تيــــ ــد از پــــ ــترمرغ گرديــــ  شــــ

ــهي ــار،    ســـ ــين و يســـ ــان از يمـــ  قامتـــ
 پــــري هــــم نبــــوده بــــه ايــــن دلبــــري 

ــده بردنـــ ـ   ــير برنّــ ــه شمشــ ــتبــ  د دســ
  

ــام ــين از نيـــ ــير كـــ ــيدند شمشـــ  كشـــ
  هـــا شـــد علـــم   بـــه بـــالاي ســـر تيـــغ   

ــر     گرفتـــه بـــه كـــف تيـــغ كـــين هـــر هزبـ
  بـــه هـــر ســـر كـــه شمشـــير مايـــل شـــده 

  

 پــــي انتقــــام 2هــــا بــــر   ز كــــين ســــينه
 اجـــــل آمـــــدي ز آســـــمان دمبـــــدم   

ــر     ــده اب ــو غرنّ ــرق و چ ــنده ب ــو رخش  )92(چ
ــر ــه 3دو ســ ــده  از كلــ ــود حاصــــل شــ  خــ

  

ــاك ــده چـ ــي شـ ــرد جنگـ ــن مـ ــاكتـ  چـ
ــپر  چ ــرّان ســ ــير بــ ــد ز شمشــ ــان شــ   نــ

  تــــــن  نــــــژادان رويينــــــه   ز رســــــتم
  در آن عرصـــــه از ضـــــرب تيـــــغ و تبـــــر
ــغ   ــت ميــ ــون لخَــ ــولاد چــ ــپرهاي فــ   ســ
  گرفتنــــــــد شــــــــيران شمشــــــــيرزن
ــم     ــرق هـ ــر فـ ــخت بـ ــان سـ ــد آنچنـ   زدنـ
ــر   ــر هزبـ ــه كـــف هـ ــرزي بـ ــرز گـ ــو البـ   چـ
ــين    ــغ كـ ــد از تيـ ــه باريـ ــون كـ ــس خـ   ز بـ

ــه   ــون لالـ ــوج خـ ــت از مـ ــك گشـ ــون فلـ   گـ
ــغ ــر تيــ ــوج زد بحــ ــان مــ ــرچنــ  و تبــ

ــلاك   ــرغ هــ ــر مــ ــته از بهــ ــس گشــ  قفــ
ــر   ــا قمـــ ــر مـــ ــت پيغمبـــ ــز انگشـــ  كـــ

 كــــــن،  ز گــــــردان شــــــيرافكن فيــــــل
ــر ي   ــت بـ ــا ريخـ ــت و پـ ــر و دسـ ــدگرسـ  كـ

 ز هــــم ريخــــت از بــــاد برنّــــده تيــــغ    
ــرهاي خاراشـــــكن    ــف گاوســـ ــه كـــ  بـــ

ــت  ــز آن پشـ ــم   كـ ــت خـ ــين گشـ ــاه زمـ  گـ
ــر   ــت ابــ ــمان لخــ ــته از آســ ــان گشــ  عيــ

ـــه   اي گشــــت روي زمــــين   ز خــــون لجـ
ــون  ــر فلـــك ريخـــت خـ  ز چشـــم ملـــك بـ
 كـــــز آن آب شـــــد زهـــــرة شـــــير نـــــر

                                                      
سمي از خانواده مارهـاي شـلاقي اسـت كـه بـه سـبب نـامش برخـي شـعراء ايـن دوره             اي مار نيمه  تيرمار گونه. 1

ان «در ترجمـة  ) 602، ص2ج( فرهنگنامة قرآنياز  130اند و در قرآن شماره   سازي كرده  مضمون . آمـده اسـت   »جـ
  .اين نام موسوم شده است و وجه شبه اين تشبيه نيز آشكار است ظاهراً اين مار به دليل سرعت حركت، به

  .پر: نسخه. 2
بوده كه به  »سر«توان حدس زد كه اصل اين كلمه   مي). كه سه نقطه را زير حرف اول گذاشته است(بيل : نسخه. 3
دو «: اسـت  كس ديگري بالاي سطر اين مصراع را به گمان خود اين گونه تصحيح كرده. تصحيف شده است »بيل«

  .»سر گوي از يك تن حاصل شده
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 چنـــــان گـــــرم گرديـــــد بـــــازار كـــــين
  فــــرس گشــــت كشــــتي دريــــاي خــــون 
  ز جــــــــولان پــــــــيلان پولادپــــــــوش
ــوم پيـــل     ــردان ز خرطـ ــون گـ ــان خـ   چكـ
ــون   ــوي خــ ــيلان دوان جــ ــرهاي پــ   ز ســ

  بـــان گشـــته آل  در كـــف پيـــل  1كجـــك
  

ــين    ــه روي زمـ ــش بـ ــون زد آتـ ــه از خـ  كـ
ــرون   ــاحبش را بــ ــرد صــ ــايد بــ ــه شــ  كــ

ــلابت در ــيط صــ ــوش محــ ــه جــ ــد بــ  آمــ
 ز خــــون گشــــته گلرنــــگ دريــــاي نيــــل
 چـــو رخشـــان شـــهاب از ســـپهر نگـــون    
 ز گـــردون عيـــان گشـــته شـــكل هـــلال    

  

 نشســـتند پـــيلان بـــه خـــون تـــا بـــه نـــاف
  بــــه كــــف نيــــزه شــــيران آهوشــــكار    
ــد    ــدگر تاختنــــ ــر يكــــ ــه بــــ   دليرانــــ
  ز شمشــــــير بــــــرّان و گــــــرز گــــــران
ــذر  ــنانهاي خاراگــــــ ــوك ســــــ   ز نــــــ
ــد    ــر شـ ــو كفگيـ ــلان همچـ ــت يـ ــه دسـ   بـ

  گـــون خـــون ســـر لالـــه   شـــده خـــود از 
  خــــود زر بـــه ضــــرب تبـــر چــــون كلـــه   

ــه ــاز  كلـــ ــود كردنـــــد از طبـــــل بـــ   خـــ
  در آن وقـــــت گرمـــــي بـــــازار كـــــين   

ــي    ــت گيتـ ــر تاخـ ــف دگـ ــر آن صـ ــاه  بـ   پنـ
ــه  ــه غوطـ ــورد شـ ــر جنـــگ  از آن خـ   در بحـ

  بســـــي نيـــــزه و تيـــــغ و تيـــــر و تبـــــر
ــيش    ــاي پــ ــود دانــ ــوب فرمــ ــي خــ   بســ

  اگــــر تيــــغ عــــالم بجنبــــد ز جــــاي    «
  

 فپــــر از لالــــه شــــد دامــــن كــــوه قــــا 
 دار  نديــــــده كســــــي شــــــير را نيــــــزه

ــد    ــاك انداختنــ ــر خــ ــت بــ ــر و دســ  ســ
ــان   ــد عن ــبك ش ــاب و س ــد رك ــران ش  )93(گ

ـــــه  هــــــاي ســــــپر،  در آن رزمگــــــه قبـ
ــد     ــر شـ ــوق زنجيـ ــون طـ ــر چـ ــه كفگيـ  نـ
ــر خــــون  ــان گشــــته از بحــ ــابي عيــ  حبــ
 بيفتــــاد بــــر خــــاك ميــــدان ز ســــر،    
ــاز  ــيمه بـــ ــر سراســـ ــر ســـ  نهادنـــــد بـــ
ــين   ــرون از كمــ ــد بــ ــر آمــ ــفي ديگــ  صــ

ــيش   ــس پـ ــغ كـ ــد تيـ ــاه  نشـ ــير شـ  شمشـ
 كــــه بيمــــي ز دريــــا نــــدارد نهنــــگ    
ــارگر   ــد كــ ــا نشــ ـ ــورد امـ ــه خــ ــه شــ  بــ
ــش،  ــت ريـ ــه دل داشـ ــيش انديشـ ــه از نـ  كـ

ــداي    ــد خــ ــا نخواهــ ــي تــ ــرد رگــ  »2نبــ
  

ــتان ــر دوســـ ــر در بـــ ــخن مختصـــ  ســـ
ــدند  ــزان شـــ ــرازان گريـــ ــيران گـــ   ز شـــ
  ســـــــتيزندگان منفعـــــــل از ســـــــتيز  
ــدم    ــت زد دمبــ ــر دســ ــه ســ ــه بــ   دمامــ

  نـــــــاي  گريزنـــــــده از نعـــــــرة كـــــــرهّ
ــس  ــتاد كــ ــل ناســ ــفهاي پيــ ــيش صــ   پــ

  ز خرطـــــوم و دنـــــدان پـــــيلان مســـــت
ــت اژدري   ــا دو دســـ ــي بـــ ــه يلـــ   گرفتـــ
ــرد    ــت گـــ ــاه برخاســـ ــكرگه شـــ   ز لشـــ
ــود   ــر بــ ــگه تيــ ــغ و از پيشــ ــس تيــ   ز پــ
ــارزار   ــو در كـــ ــمان چـــ ــار خصـــ   گرفتـــ

  

ــتان  ــت داراي هندوســـــ ــر يافـــــ  ظفـــــ
ــدند    ــزان شـ ــك ريـ ــود اشـ ــوال خـ ــر احـ  بـ
ــز  ــيش راه گريــــــ ــد در پــــــ  گرفتنــــــ

 دار شـــــد ســـــرنگون بـــــا علـــــم علـــــم
 رف ســـر بـــر بجـــاي  نفهميـــد جـــز حــ ـ 

ــل    ــاي نيــ ــيش دريــ ــي پــ ــتد كســ  ناســ
ــدا نيابــــد شكســــت؟  ــان قلــــب اعــ  چســ
ــري  ــير نـــ ــد شـــ ــد قصـــ ــادم كنـــ  دمـــ
ــرد   ــرد كـ ــم را گـ ــف خصـ ــك دم صـ ــه يـ  بـ
ــود  ــدبير بــــ ــاجز ز تــــ ــده عــــ  گريزنــــ
ــار  ــد از زينهــــــ ــي نديدنــــــ  خلاصــــــ

  

                                                      
  .كردند  ابزاري چوبي و سركج كه براي راندن فيل از آن استفاده مي. 1
  !اين بيت در منابع متعددي نقل شده است اما سرايندة آن به تحقيق معلوم نشد. 2
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ــغ ــر تيــــ ــار در زيــــ ــتند ناچــــ  نشســــ
ــاك  ــت هولنـــ ــت پرمحنـــ ــن دشـــ   دريـــ
ــاورش   ــين داوري بـــ ــد چنـــ ــه باشـــ   كـــ

  

ــي     ــوس و لبـ ــر فسـ ــي پـ ــغ دلـ ــر دريـ  1پـ
 ز بيــــداد دشــــمن كســــي را چــــه بــــاك

ــداي درش  ــد گــ ــكندر آمــ ــه اســ  2)94(كــ
  

 پـــــــروراپناهـــــــا جهـــــــانخلايـــــــق
ــدا داد و بـــــس  ــت خـــ ــرا زور و دولـــ   تـــ

  رســـد از ســـپاهي بـــه شـــاه    مـــدد مـــي 
ــاج  ــرا احتيـــ ــد تـــ ــكر نباشـــ ــه لشـــ   بـــ
ــت    ــق روشنســ ــور حــ ــو از نــ ــراغ تــ   چــ
  بــه هــر جــا كــه باشــي خــدا يــار تســت       
ــر     ــه سـ ــت بـ ــو روي در ركابـ ــر سـ ــه هـ   بـ

  ده بــــــه شــــــاهان روي زمــــــيننــــــدا
ــدين ــرد   بــ ــكندر نكــ ــي ســ ــه فتحــ   گونــ

ــعدي آتـــش   ــت سـ ــوش گفـ ــه خـ ــان  چـ   زبـ
  ســـــعادت بـــــه بخشـــــايش داورســـــت «

ــي   ــه مـــ ــنيدم كـــ ــد آزاده شـــ   اي خوانـــ
  

 لشـــــــكرابارگاهـــــــا ملـــــــكفلـــــــك
ــس     ــداد كـ ــه امـ ــت بـ ــت حاجـ  از آن نيسـ
ــپاه   ــل و ســ ــددكار خيــ ــتي مــ ــو گشــ  تــ
ــاج   ــت و تــ ــو تخــ ــه تــ ــد داده بــ  خداونــ
 تچــــه بــــاك ار تــــرا عــــالمي دشمنســــ

 خـــــداي دو عـــــالم نگهـــــدار تســـــت   
ــر  ــتح و ظفــــ ــته فــــ ــد پيوســــ  رواننــــ

ــن  ــرتي ايــ ــه نصــ ــك هيچگــ ــين فلــ  چنــ
ــرد   ــرور نكــ ــيچ ســ ــر هــ ــخن مختصــ  ســ

ــكين  ــه مشـ ــيرين    كـ ــود و شـ ــس بـ  روان  نفـ
  3»بـــازوي زورآورســـت ] و[نـــه در دســـت  

ــاده  ــيش افتــــــ ــي پــــــ  4اي ز آزادگــــــ
  

ــس ــد ز كــ ــواري نبينــ ــو خــ ــز تــ  عزيــ
  ســــــپاها تــــــو آن ســــــروري  ملايــــــك

  د ز جـــــاياگــــر كـــــوه باشــــد بجنبـــ ــ 
ــر  ــاغ ظفــــ ــت ز بــــ ــت تيغــــ   نهاليســــ
ــان   ــاغ جهــ ــا هســــت بــ ــه تــ ــي كــ   الهــ
ــاد   ــال بـــ ــو پامـــ ــمنان تـــ ــر دشـــ   ســـ
  نگـــــردي ز تـــــأثير گـــــردون ملـــــول   
ـــود در جهــــان       اگــــر عمــــر نــــوحم بـ
  كجـــــا مـــــدح ايـــــن خســـــرو نامـــــدار
ــوري  ــزم دانشــــ ــه در بــــ ــر آنكــــ   مگــــ
ــار     ــنم اختصـ ــعدي كـ ــم سـ ــن نظـ ــه ايـ   بـ

  جهانـــت بــــه كــــام و فلـــك يــــار بــــاد  «
  تــــوبــــه كــــام تــــو بــــادا همــــه كــــار  

  

 عزيـــزي و خـــواري تـــو بخشـــي و بـــس    
 كــــه بــــر خيــــل دشــــمن چــــو رو آوري،
 اگـــــر چـــــرخ باشـــــد درآيـــــد ز پـــــاي
 نهــــــالي كــــــه دارد شــــــجاعت ثمــــــر
 نبينــــــد بهــــــار حياتــــــت خــــــزان   
ــاد    ــحال بـــ ــو خوشـــ ــتان تـــ  دل دوســـ
ــول   ــقّ رســ ــه حــ ــدا و بــ ــقّ خــ ــه حــ  بــ

 )95(زبـــان،  وگـــر همچـــو سوســـن شـــوم ده
 تـــــوانم كـــــه گـــــويم يكـــــي از هـــــزار

ــان  ــان بيــــ ــدرببنــــــدم زبــــ  يحيــــ
 كـــــه گرديـــــده ورد صـــــغار و كبـــــار   

ــان ــاد   جهــــ ــدار بــــ  5»آفرينــــــت نگهــــ
 خداونــــــد گيتــــــي نگهــــــدار تــــــو    

  

                                                      
  .اين بيت و دو بيت پس از آن در حاشية پاييني اين صفحه آمده است. 1
  ان افتادگي وجود دارد؟آيا در اين مي. 2
چـاپ  ( »نه در چنگ و بازوي زورآورسـت / سعادت به بخشايشِ داورست«: چنين آمده است بوستاناين بيت در . 3

  )136يوسفي، ص
  !ارتباط اين بيت با ابيات پس و پيش معلوم نيست. 4
  .آمده است) 39ص (به همين صورت در بوستان . 5
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